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اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن ساز
International Conference on the Second Step of the Revolution

فهم منطق دوگانه ها در اندیشۀ رهبران انقلاب با تأکید بر
» بیانیۀ گام دوم انقلاب« و هندسۀ پیشرفت

محسن سلگی،عبدالله حاجی زاده

چکیده

میان  توانست  که  است  شیعه  تاریخ  در  سیاسی  اندیشۀ  تکامل یافته ترین  امام)ره(  اندیشۀ 

دوگانه هایی مانند خواست مردم و حقیقت )دین(، آرمان و واقعیت، تکلیف و نتیجه، جمهوریت 

انقلاب)مدظله(،  فعلی  رهبر  اندیشۀ  در  کند.  برقرار  سازگاری  و  تلائم   ... و  اسلامیت،  و 

دوگانه هایی مانند پیشرفت و معنویت، پیشرفت عدالت، تمدن و فرهنگ، و ... به سازگاری 

رسیده اند. این سازگاری در بیانیۀ دوم بیشتر به تکامل رسیده است.

در این مکتوب، شواهد و موارد این تکمیل و تکامل در بیانیۀ گام دوم انقلاب را چندان 

پیش رو  را  امکان  این  الگویی،  و  منطق  طرح  با  اقدام،  این  بیش از  و  پیش  نداده ایم.  نشان 

نهاده ایم که بتوان با آن، دوگانه های متلائم و سازگارشدۀ دیگری را در اندیشۀ رهبری)مدظله(، 

به بیان دیگر،  کرد.  بررسی  عمیق تر  و  دقیق تر  و  فهمید  ساختاریافته  و  هندسه مند  به گونه ای 

کید بر اندیشۀ مقام معظم  به جای ورود مصداقی، با تحلیل هندسۀ اندیشۀ رهبران انقلاب و تأ

رهبری)مدظله(، الگویی فرارو نهاده ایم که با اتکای به آن، بتوان دوگانه های موجود در بیانیۀ 

گام دوم را استخراج و نظریه مند، منظم و منظومه مند ساخت. 

همچنین، سعی کرده ایم با توجه به آینده نگری و رویکرد تمدنی بیانیۀ گام دوم، پیشرفت را 

در کانون تحلیل و فهم ساختار سازگاری دوگانه ها در اندیشۀ رهبر انقلاب)مدظله( قرار دهیم.

واژگان کلیدی

 دوگانه ها، سازگاری، بیانیۀ گام دوم انقلاب، رهبر انقلاب)مدظله(، پیشرفت
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مقدمه

رهبر انقلاب)مدظله( در ادامۀ سنت امام خمینی)ره( سازگاری میان دوگانه ها برقرار کرده و 

آن را به تکامل رسانده است. اندیشۀ امام خمینی)ره(، به عنوان بنیاد پیروزی انقلاب اسلامی 

نیز مدعا را در خود داشت که نسخۀ اسلامی کامل ترین  و  این مفروض  در سال 1357، 

حتی  و  لیبرالی  مارکسیستی،  نسخه های  با  رقابت  در  اسلامی  ایران  پیشرفت  برای  نسخه 

نسخۀ دینیِ ضدتکنولوژی و مظاهر کمّی و رفاهی مدرنیته است. رهبر انقلاب)مدظله( در 

ادامۀ این سنت، همچون امام)ره( با رد غرب ستیزی و غرب گرایی و برگرفتن »غرب گزینی« 

بنا نهاده و میان فرهنگ بومی و وجه مثبت غرب سازگاری ایجاد کرده است.  راهی میانه 

این سازگاری حاصل رویکرد فعال در میان اسلام گرایان است؛ رویکردی که تمدن را امری 

امتدادیافته و عقلانیت اسلام را مقوله ای تکامل یافته در نظر می گیرد. به بیان دیگر، »از منظر 

این  با  پایه های فکری اسلامی  با  معنا که تصمیم گرفتند  این  به  ـ  فعال  اسلامی، رویکرد 

موضوع روبه رو شوند ـ  باز به چند دسته تقسیم می شدند. یک رویکرد اسلامیِ دیگر اعتقاد 

اسلامی  نظری  دستگاه  در  آن  صحیح  وجه  توسعه،  غربی  تجربۀ  بازشناسی  با  که  داشت 

بازسازی شود. ولی رویکردی بنیادی تر هم بود که می گفتند تجربه های غرب را به کلی کنار 

بگذاریم و خود نظریه پردازی کنیم. این ها هم دو دسته اند: دستۀ اول که فکر می کنند تجربۀ 

بیفتد.  اتفاق  باید کنار گذاشته شود و یک خالص سازی حداکثری  عقلانیت اسلامی هم 

بنابر نظر این گروه، به ذخیرۀ اندیشه و عقلانیت اسلامی هم احتیاجی نیست و هر کدام 

از آنها را با انگ ها و یا قیدهایی کنار می گذارند. ولی دستۀ دیگر به لحاظ مبنایی رویکردی 

باشد؛  اسلامی  عقلانیت  ذخیرۀ  تاریخی  تداوم  می تواند  داریم  امروز  که  آن چه  می گویند 

یعنی ما دارای یک تجربۀ نظری و عملی گذشته هستیم و باید آن را ادامه دهیم. عنوانی که 

ما برای عقلانیت نوین اسلامی انتخاب کردیم از این رویکرد نشئت گرفته است. به این 

معنا که ما ناظر به اقتضای نیاز امروز کشور که مسئلۀ پیشرفت است، می خواهیم از آن با 

استفاده  از ذخیره و انبارۀ عقلانیت اسلامی، که از گذشته به ارث برده ایم، حمایت نظری 

کنیم؛ بنابراین، تمدن اسلامی و عقلانیت اسلامی ادامه داشته و دچار انقطاع نشده است.« 

)رفیعی آتانی، 1397(.
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بیانیۀ گام دوم در ادامۀ تکامل عقلانیت اسلامی به منزلۀ تجلی مهم و هادی عقلانیت نوین 

اسلامی و نیز سندی معطوف به تمدن نوین اسلامی فهمیده می شود و بدون درنظرگرفتن این 

دو رکن، تقلیل و فروکاهش خواهد یافت.

فهم کل گرایانه و معطوف به پیشرفت بیانیۀ گام دوم

این درحالی  بود.  و توحیدی مقدور نخواهد  به رویکردی کل گرایانه  پایبندی  بدون  پیشرفت 

مانند  دوگانه هایی  به  آنها  بودن  معطوف  ایران،  در  پیشرفت  نظریۀ  عمدۀ  ضعف  که  است 

در  فهمیده شود.  مرتبط  مفاهیم  دیگر  کنار  در  مفاهیم  این  بی آنکه  است،  پیشرفت  و  توسعه 

ولی  می شود،  توجه   ... و  معنویت  تکنولوژی،  مانند  مقولاتی  بر  ستودنی،  کوشش های  این 

واکاوی منظومه مند از سویی و تحلیل یا تبارشناسی تاریخی مفاهیم از خلأها یا ضعف های 

نظریه پردازی پیشرفت به حساب می آیند. با این ملاحظات، در ادامه تلاش خواهد شد تا منطق 

ساختاری دوگانه انگاری های حادث شده در سپهر عمومی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر 

منظومۀ فکری رهبران انقلاب اسلامی تحلیل و بررسی شود. افزون بر این، الگوی روشی برای 

فهم دوگانه ارائه خواهد شد که می توان از آن در نظریه پردازی پیشرفت هم استفاده کرد.

فرض این است که مشکل بنیادی تری در پس دوگانۀ پیشرفت و توسعه نهان است که همان 

منطق ناسازۀ دوگانه ها نزد مخالف خوانان رویکرد اسلامی است.

و  در دورۀ مدرن، که موجد دوگانۀ سنت  امر سیاسی  در  باید گفت دگردیسی  در مقدمه 

مدرنیته به مثابۀ یکی از خاستگاه های اصلی دوانگاری ها و تضادهای دوگانه در دورۀ جمهوری 

اسلامی ایران شده است، امری جدی تلقی می شود. براساس پژوهش ها این پدیده از مسائل 

مستحدثه ای است که لازم است در فقه و فلسفۀ سیاسی باب جدیدی دراین باره گشوده شود. 

امر سیاسی باوجود مراقبت ویژۀ سنت و نیروهای سنتی، و به اقتضای »ضرورت های عملی« 

در جهان اسلام، به ویژه ایران در عهد جمهوری اسلامی، مدت هاست که آفرینش گر مفاهیم 

تعارض و تضادآمیز شده است. بدین سان که مسلمان ایرانی با ذهنیت دواندیشی مواجه شده 

آیا  باید  کند.  همساز  خود  امروزی  نیاز  مبتنی بر  را  تاریخی  تزاحم  این  می تواند  چگونه  که 

مفاهیم دوگانه را به دستگاه سنت و نصوص دینی سپرد تا قرائت هم آیندی حاصل آید؟ یا با 

رهیافت تک سان گرایی بر حفظ حداکثری سنت پای فشرد؟ یا اینکه با ثابت دانستن میراث، 

مبتنی بر حق و مصلحت تفسیری جدید از دوگانه انگاریِ حادث شده ارائه کرد؟
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به وجود  مدرن،  دورۀ  در  سیاسی  امر  ماهیت  دگردیسی  درپی  که  پیش گفته،  پرسش های 

است،  شده  پرداخته  بدان  فکری  ضرورتی  به مثابۀ  ایران  تاریخ  مختلف  دوره های  در  آمده، 

اسلامی  انقلاب  بعداز  ایرانِ  عصر  در  همچنان  زمینه،  این  در  تئوریک  فقر  به دلیل  ولیکن، 

در  خویش،  حیات  دوران  در  ایرانی  جامعۀ  می آید.  به شمار  جدی  چالش های  از  یکی  نیز 

صورت نپرداختن به این ناسازه ها و دوانگاری ها مستعد شکفتن شکاف ها، گسل ها و روییدن 

نهال های هویتی و اندیشه ای گوناگون است. اگرچه، رقابت و منازعه مقتضای سیاست است، 

نخبگان  و  سیاسی  جناح بندی های  یا  ایدئولوژها  از   
ً
عموما تنازعات  و  تهدیدها  از  این گونه 

رقیب که در برخی موارد ریشه خارجی دارد ناشی می شود. این مسائل در شکل هایی، چون 

اعتراض و مخالفت و انواع آن نمود پیدا می کند.

ازسوی دیگر، دوانگاری ها طبقه بندی خنثی نیست، بلکه، در درون آنها نوعی ارزش گذاری 

هستی شناختی و معرفت شناختی اخلاقی و منطقی وجود دارد. این ارزش گذاری چنان عمیق 

را در همۀ ساحت ها و  آن  بیستم ردپای  قرن  تا  نیز، حتی  ارسطو  و گسترده است که پس از 

قلمروها می بینیم. در منطق ارسطویی، این دوگانه محوری بنیادی نظام مند به خود می گیرد. 

گرچه، بسیاری از فیلسوفان خواهانِ به پرسش گرفتن بنیان های اندیشۀ ارسطویی بودند، ولی 

نتوانستند مفاهیم دوگانه را کنار بگذارند؛ چنان که، در منطق ریاضی جدید، دوانگاری ها در 

و  کانت  همچون  اندیشمندانی  دراین میان،  البته،  می کنند.  پیدا  تدوام  یک«  و  »صفر  قالب 

هگل کوشیدند اندیشۀ دوانگاری را به ویژه در قلمرو منطق به چالش بکشند. در قلمرو منطق، 

نقد جدی به تفکر دوگانه گرا در منطق فازی که دستاورد پارادایم مفهومی نیمۀ دوم قرن بیستم 

و  اندیشۀ دوگانه گرا، چشم انداز سیّال  به  نقد  از مدخل  است، مشاهده می شود؛ منطقی که 

تازه ای در قلمروهای گوناگون، حتی در فناوری، عرضه کرده است. آن چنان که، باید به این 

نکته اشاره کنیم که در سیاست، پارادوکس های متعددی وجود دارد. سیاست عرصۀ انتخاب 

بین سفید و سیاه نیست، بلکه در بیشتر مواقع عرصۀ امور خاکستری است.

دوانگاری ها اصطلاحی است که در دل منطق دیالکتیکی جای دارد و یکی از اساسی ترین 

که  معتقدند  لیبهان  و  گرین  می رود.  به شمار  وسیع  مقیاس  در  نظری  استدلال  بن مایه های 

لیبهان،  )گرین،  است  شده  پی ریزی  دوانگاری ها  برمبنای   
ً
اساسا انسان  شناخت  توانایی 

1383: 177(. استروس نیز معقتد است که همانندی، یگانه رابطۀ اساطیر نیست، بلکه تقابل 
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و  واحد جای می گیرند  نظامی  در  یکدیگر  با  اساطیر  و  است  دیگری  گونه های  نیز  تضاد  و 

البته، مناسبات اجزا در این نظام، تنها به همانندی استوار نیست؛ بلکه، تقابل و تضاد گونۀ 

دیگر این مناسبات محسوب می شود. از منظر تبار تاریخی، باید اشاره کرد که دوگانه انگاری 

فلسفی  یونانی شکل  تفکر  در  و  یافت  قوام  اسطوره ای  و ساختارهای  ادیان  در  آیینی  به طور 

به خود گرفت. در بسیاری از ادیان نیز دوانگاری های تقابل الهی / شیطانی، نیکی و بدی، 

آدمی خلق  بنیادین ذهن  از عملکردهای  یکی  بنابراین،  دیده می شود؛   ... و  تاریکی،  و  نور 

تقابل هاست. مطالعه و پژوهش در آیین ها و ادیان پیشین می تواند مرکزیت تقابل ها در پدید 

آوردن زیربنای فکری و اعتقادی اقوام گذشته را نشان دهد، به گونه ای که، حتی برای خدایان 

نیز اوصاف و احوال دوگانه قائل می شدند )برتنس، 1384: 77(. 

در موضوعات علوم اجتماعی، آن گاه که سخن از جهان اجتماعی می رود، متفکرانی چون 

تعابیر  با  را  متضاد  و  دوگانه  دوپاره،  به جهان حداقل  وبر  و  دورکیم  مارکس،  اسپنسر،  کنت، 

متعددی، چون »جهان سنتی و مدرن«، »جهان کشاورزی و صنعتی«، »جهان سرمایه داری و 

سوسیالیستی« و امثال آن، توصیف کرده اند. این مطلب به منزلۀ اولین سکوی پرش بسیاری از 

این جامعه شناسان در ارائۀ نظریه دربارۀ روند و جهت تغییروتحول اجتماعی بوده است. این 

 
ً
اندیشمندان بحث خود را با دوگانه انگاری ها آغاز کرده اند. به عبارت دیگر، این بحث منحصرا

دربرابر  و طبیعت  انسان،  دربرابر  دربرابر جمع، جامعه  فرد  ازقبیل  است،  مفروضاتی  دربارۀ 

فرهنگ، فناوری دربرابر انسان اندیشه ورز، ساختار دربرابر کارگزار، و فرهنگ دربرابر اقتصاد. 

درواقع، می توان گفت که همۀ مفروضات بیان شده به دوانگاری و ذهنیت دواندیش ذهن و عین 

بازمی گردد. این امر در حوزۀ عمومی اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ عینیت یافته است؛ 

به نحوی که، می توان وجوه نمادگرایانۀ آن را در ساحت امروزین جامعۀ ایران مشاهده کرد. 

و  هنجارها  بین سنت ها،  بود؛  متعادل  و  مرحلۀ سنتی، هماهنگ  در  ایران  فرهنگ جامعۀ 

در  افراد  و  داشت  وجود  هماهنگی  و  نوعی وحدت  اجتماعی  سازمان های  و  دینی  آیین های 

نظام سیاسی و فرهنگی بدون کمترین مشکلات در جامعه زندگی می کردند؛ بنابراین، کمترین 

بحران و تعارضی موجودیت خود را درون نظام و حیات جمعی به راحتی نشان می داد. همواره 

در برخورد با جهان مدرن، مقاومت جامعۀ سنتی ایران برای پذیرش امور نو مشهود بوده است؛ 

 جنبۀ بیرونی داشت تا درونی.
ً
ازاین رو، مشکل فرهنگی یا هر نوع مشکل دیگر جامعه، معمولا
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به نظر ژرژ دو مزیل وجود نیروهای دوگانه و یا دوگانه باوری از ویژگی های شیوۀ اندیشۀ 

 ایرانی است )ثاقب فر، 1377: 45(. شایان ذکر است که ثنویت و دوگانه باوری ایرانیان قدیم، 

قائل  یا خیر و شر  نور و ظلمت  به دو اصل  آنان  بلکه،  نیست؛  آنان  بر دوگانه پرستی  دلیلی 

بوده اند. »زرتشت جهان آفرینش را به دو قسمت متمایز تقسیم کرد، اصل یکی از آنها را، که 

همۀ خیر و خوبی ها از آن پدید آمده، »سپنته  مینو« یعنی خرد مقدس، و اصل دیگر را، که 

همۀ زشتی ها و بدی ها و تاریکی ها از آن صادر شده بود، »انگره مینو« یعنی خرد پلید و ناپاک 

نام نهاد )مشکور، 1387: 308(.

سخن از ذهنیت دواندیش و دوانگاری های مفهومی در مسائل جدید در ایران بعداز انقلاب 

اسلامی ازآن رو اهمیت دارد که به درستی بر مشکل دوگانۀ فهم دین و فهم سیاست متمرکز 

مثلثی  از درون   
ً
دارند و عمدتا ویژه ای  انگاری ها خاستگاه  این دو  نظر می رسد  به  می شود. 

ظاهر شده اند که اضلاع سه گانۀ آن را »عقاید اسلامی«، »سنت سیاسی دورۀ میانۀ اسلام«، 

)فیرحی،  می دهد  تشکیل  مدرنیته  اعتبار  به  اسلامی  جوامع  در  سیاسی«  امر  »دگردیسی  و 

.)12 :1389

حضرت  اندیشۀ  بر  تأکید  با  انقلاب  رهبران  اندیشۀ  در  دوگانه انگاری  واسازی  منطق 

آیت الله امام خامنه ای)مدظله(

و  شده  فراخوان  دیگری  پروژه گذاری  و  پروسه  تجربۀ  به  ایرانی  جامعۀ  اخیر،  سال های  در 

بیانیۀ گام دوم انقلاب، تجلی و محور این تغییر است. که می بایست گام دوم را بر اساس 

این بیانیه پیمود  تغییر و تحول به سمت تحقق جامعه ای  سرشار از گفتمان انقلابی؛ غلبه 

برتهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری، و ... از اهداف این بیانیه است. ترجمۀ عینی این فرایند 

به گونه ای است که در سیمای تقابل های دوتایی مختلف، با فهم کلام رهبری و دیدگاه های 

انقلابی و تمسک به مبانی اسلامی به تمامی ابهامات و سوالات برگرفته از دوگانه ها پاسخ 

گفت. در نگاهی کلی، برخی از دوگانه انگاری های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معرفتی 

در سپهر عمومی جمهوری اسلامی ایران را می توان در قالب هایی چنین، به تصویر کشید: 

/ دوگانۀ  و غیرانقلابی  انقلابی  / دوگانۀ  و غیرخودی  / دوگانۀ خودی  و مدرنیته  دوگانۀ سنت 
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اصلاح طلبی و اصول گرایی / دوگانۀ مبارزه و مذاکره / دوگانۀ اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی/ 

دوگانۀ فقر و غنا / دوگانۀ آرمان گرایی و واقع گرایی / دوگانۀ تحجر و انفعال / دوگانۀ انتخاب و 

انتصاب / دوگانۀ تخصص و تعهد / دوگانۀ اسلام و کفر / دوگانۀ قطعیت و مصلحت / دوگانۀ 

 / / دوگانۀ فرد )کارگزار( و دولت )ساختار(  / دوگانۀ استکبار و استضعاف  قانون  شریعت و 

دوگانۀ جمهوریت و اسلامیت / دوگانۀ تکلیف و نتیجه / دوگانۀ اسلامیت و ایرانیت / دوگانۀ 

 / پیشرفت  و  توسعه  دوگانۀ   / ناب  اسلام  و  آمریکایی  اسلام  دوگانۀ   / مقبولیت  و  مشروعیت 

دوگانۀ   / راست  و  چپ  دوگانۀ   / دانشگاه  و  حوزه  دوگانۀ   / برون گرایی  و  درون گرایی  دوگانۀ 

محافظه کار و رادیکال / دوگانۀ نه شرقی و نه غربی و ..

در این میان، تلاش نظری و عملی رهبران انقلاب اسلامی در رویارویی با دوانگاری ها از 

قالب پیش ساخته ای برخوردار نبوده است؛ بلکه بر اساس شرایط زمانه و دستورات اسلامی 

حوزۀ  در  جدیدی  ساختاری  منطق  و  الگو  و  رهیافت  به  آن چنان که،  اند  گفته  پاسخ  بدان 

روش شناسیِ رویارویی با مفهوم دوگانه انگاری ها منجر شده است. حدوث دوگانه ها از یک 

سو به واسطۀ قصد و ارادۀ رهبران انقلاب اسلامی در مقام »کنشگر استراتژیک« ایجاد شده 

ازسوی دیگر،  استضعاف.  و  استکبار  دوگانۀ  غیرانقلابی،  و  انقلابی  دوگانه های  مانند  است، 

ساحت  در  قدرت  غیررسمی  و  رسمی  بسترهای  و  زمینه ها  درنتیجۀ  و  رهبران  ارادۀ  از  فارغ 

سیاست، اجتماع، فرهنگ و تاریخ در ایران به شکل ساختار محور، صورت بندی شده است 

و تلاش فکری و عملی رهبران انقلاب در مقام »واکنشگری« ارزیابی می شود. مانند دوگانۀ 

چپ و راست / دوگانۀ سنت و مدرنیته / دوگانۀ اصلاح طلبی و اصول گرایی. بدین سان موقعیت 

به رهیافت  تقابل های دوتایی و ذهنیت های دواندیش،  کنش و واکنش گری رهبران نسبت به 

شده  منتج  )موافقت(  ایجابی  و  )مخالفت(  سلبی  وجه  دو  در  آنان  ازسوی  »گزینش گری« 

است. هر یک از وجوه منفی و مثبت رهیافت یادشده نیز، الگوهای دوگانه ای از رویارویی 

را به تصویر می کشد. الگوهای برخاسته از وجوه ایجابی )موافقت( عبارت اند از: »تلفیق«، 

از وجوه سلبی )مخالفت( عبارت اند  الگوهای برخاسته  »تأیید«، »واسازی« و »گزینش«. 

از:  »تقابل« و »تنافی«.
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ترسیم منطق واسازی و سازگاری دوگانه ها

در الگوی »تلفیق«، با شناسایی خلأ معناییِ یکی از ذهنیت های دواندیش از نظام معنایی 

ذهنیت مقابل، برای رفع خلأ معنا در دیگری، بهره گرفته می شود و از میان این تلفیق و ترکیب 

»راه سوم« رخ می نماید؛ مانند برگزیدن دو راهبرد مهم به وسیلۀ رهبر معظم انقلاب)مدظله(. 

آن راهبردها از این قرار است: راهبرد »نرمش قهرمانانه« در رویارویی با دوگانۀ مبارزه و مذاکره 

)در جریان مذاکرات هسته ای( و انتخاب مفهوم »اصول گرایی مصلحانه« در رویارویی با 

دوگانۀ اصلاح طلبی و اصول گرایی در سال های اخیر. 

در الگوی »تأیید«، هر دو سوی معنا توأمان صحیح دانسته و پذیرفته می شوند. بدین سان که 

»این« مقدمه ای برای »آن« تلقی می شود؛ مانند دوگانۀ »اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی«، 

دوگانۀ »تکلیف و نتیجه« آن چنان که، برای رسیدن به نتیجه باید براساس تکلیف عمل کرد. 

از دو معنا همراهی صورت پذیرفته و دیگری طرد می شود:  با یکی  الگوی »تقابل«،  در 

اصلی ترین  از  یکی  که  استضعاف  و  استکبار  دوگانۀ  و  غیرانقلابی  و  انقلابی  دوگانۀ  مانند 

دوگانه های بیانیۀ گام دوم به شمار می رود. 

در الگوی »تنافی«، هر دو معنا نفی می شود و با تلاشی شالوده شکن، »همراهی« جای 

راهبرد  انتخاب  و  انفعال«  و  »تحجر  دوگانۀ  رد  مانند  می کند.  واگذار  »فراروی«  به  را  خود 

»اسلام ناب«. بدین طریق، در الگوی »تنافی« نیز همانند الگوی »تلفیق« »راه سوم« تجلی 

می یابد؛ درحالی که، در الگوهای »تأیید« و» تقابل«، راه سوم ایجاد نمی شود و انتخاب یکی 

از »دگرها« و یا هر دو به عنوان راه حل تلقی می شود. 

در الگوی »واسازی«، هر یک از دو سوی معنا نخست برافکنی، سپس پی افکنی و بازسازی 

می شود. نظیر دوگانۀ اصول گرایی و اصلاح طلبی که در آغاز شالوده شکنی می شود و سپس با 

معیار اسلام ناب با عنوان »اصول گرایی مصلحانه« و »اصلاح طلبی اصول گرایانه« بازسازی 

می شوند و تفاوت آن با الگوی تلفیق در برافکنیِ صورت گرفته است. 

در الگوی »گزینش« یا »گلچین«، نیز بخش هایی از معانی هر دو سوی دوگانه پذیرفته، 

رد یا اصلاح می شود. از قبیل رد غرب ستیزی و غرب گرایی مطلق و انتخاب راه سوم، موسوم 

به »غرب گزینی انتقادی«.
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پیشرفت سازگاری دوگانه ها در بیانۀ گام دوم

 برخی مقالات همایش 
ً
ازآنجا که، هدف از این جستار نه ورود مصداقی به بیانیه - که احتمالا

نظری  تدوین  و  تنسیق  برای  الگویی  دادن  به دست  بلکه   - باشند  گمارده  همت  امر  این  به 

دوگانه های موجود در بیانیه و فهم دقیق تر و کلی تر این بیانیه از رهگذر فهم این دوگانه هاست، 

 به یکی از دوگانه های بیانیه به عنوان نمونه ای از پیشرفته شدن سازگاری دوگانه ها و تداوم 
ً
صرفا

روند تکامل اندیشۀ انقلاب )رهبران انقلاب( اشاره می کنیم.

دوگانه ای  می برند؛  نام  استکبار  و  استضعاف  دوگانۀ  از  بیانیه،  در  انقلاب)مدظله(  رهبر 

که نزد امام)ره( هم مطرح بود. ولی آنچه می توان ابتکار رهبران انقلاب خواند، ارائۀ فهمی 

عمیق تر و جهان شمول تر نسبت به دوگانه هایی نظیر تحت سلطه و سلطه گر است؛ به گونه ای که، 

هم  مستکبر  و  باشد  مظلوم  درعین حال،  و  قوی  فردی  می تواند  مستضعف  آنکه  علاوه بر 

می تواند فردی ضعیف و درعین حال، ظالم باشد. شاهد آن هستیم که در اندیشۀ رهبری معظم 

انقلاب)مدظله(، دوگانۀ یادشده از تحلیل اقتصادی و طبقاتی فراتر رفته است. آن چنان که، 

نمی توان این دوگانه را حتی با ذرّه ای تخفیف و یا نگاه مادی همراه دانست؛ نگاهی که با ایجاد 

 یا طرف غنی را می گیرد و یا طرف فقیر را، و درهرحال، 
ً
دوگانۀ کاذب فقیر و غنی، معمولا

حق را نادیده می گیرد؛ درحالی که، حق مداری به این معناست که گاه می توان طرف غنی و 

گاه طرف فقیر را گرفت.

همچنین، استکبار دیگر با کبیر بودن و قدرت مندی ملازمه ندارد و چه بسا دولت، گروه 

، نباید 
ً
یا فردی مستکبر که ضعیف یا ذلیل هم باشد؛ بنابراین، استضعاف و استکبار را اولا

، باید نقطۀ سازگاری ضعف و قوت را که در آلترناتیو و 
ًٌ
به معانی لغوی آنها فروکاست و ثانیا

بدیلی با عنوان حق و باطل بازسازی شده است، بازیابی و بازشناسی کرد.

در بخش مقدماتی بیانیۀ مذکور آمده است که انقلاب اسلامی »دوگانۀ شرق و غرب را 

به دوگانۀ استکبار و استضعاف یا به تعبیری تقابل حق و باطل تغییر داد«. حق و باطل حتی 

معنایی عمیق تر از ظالم و مظلوم دارد؛ چراکه، ممکن است مظلوم، هم زمان باطل باشد. در 

دوگانۀ حق و باطل، نفی انظلام و ظلم پذیری به عنوان تجلی حق نهفته است.

خوانش بیانیه با دو بعد عمودی و افقی )ژرفا و پهنا( ما را به فهم ارزش های بیانیه و نیز عمق 

خلاقیت در سازگاری و واسازی دوگانه ها رهنمون می سازد. درعین حال، دیدن تمامیت این 



ل(
 او

لد
)ج

بی
قلا

م ان
ظا

ز/ ن
سا

ن 
مد

ی ت
لاب

انق
ام 

نظ
ی 

گو
؛ ال

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ت گ

الا
مق

عه 
مو

مج
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

386

واسازی و بازسازی و سازگاری است که به منزلۀ نگاهی هندسی با رویکرد کل گرایی تمدنی 

متناسب خواهد شد و نیز کمک خواهد کرد تا در قابی واحد، بتوانیم تصویری منسجم از 

بیانیۀ گام دوم و به طریقی مشابه، اندیشۀ رهبران انقلاب داشته باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه، ما نمی توانیم به گونه ای مصرح انتظار دیدن همۀ این موارد و مشابه آن را 

در بیانیۀ گام دوم داشته باشیم. اینجاست که ضرورت چهارچوب نظری و الگوی مفهومی 

برای آشکار کردن بطون بیانیه آشکار می شود.

یعنی  آن،  بدون کشف و ملاحظۀ روح  بیانیه  نیز مناسب است که خوانش  این مهم  ذکر 

پیشرفت و نیل به تمدن درخشان آینده )تمدن نوین اسلامی( چندان قرین به توفیق نخواهد 

بود و ای بسا آن را به جسمانیت سایر بیانیه های سیاسیِ غیرالهی یا رایج فروبکاهد.

نتیجه گیری

کلام آخر اینکه، می توان الگوی مطرح شده را دربارۀ نظریۀ پیشرفت و هندسۀ مفهومی تمدن 

نوین اسلامی نیز به کار بست. روشن است که، مسئلۀ پیشرفت و اقناع مفهومی ملازم با این 

مسئله، حل نخواهد شد، مگر اینکه، پیش تر ما مسئلۀ دوتایی سنت و مدرنیته، دین و سیاست 

و ... را حل کرده باشیم. به بیان آخر، مسئلۀ یادشده، به مقدماتی فلسفی و فوق العاده استدلالی 

)چند گام عقب تر برای پیشرفت( نیاز دارد.

رویکرد تمدنی به خودی خود همواره رویکردی کل گرا بوده است. متناسب با این کل گرایی، 

باید همۀ دوگانه ها را در منظومه نهاد و فهم کرد. بیانیۀ گام دوم که ناظر به همین رویکرد تمدنی 

و نزدیک شدن به آرمان تمدن نوین اسلامی صادر شده است، بیانیه ای آینده گراست که در آن 

مهم ترین و مشترک ترین خواست مردم ایران، یعنی »پیشرفت« هدف اصلی و نیز روح حاکم 

بر آن است. انتظار رهبری معظم انقلاب)مدظله(، ورود انقلاب به مرحلۀ پیشرفته تر و بالغ تر 

در سال های پیشِ روست. متناسب با این کل گرایی و نیز برای تحقق کل گرایی تمدنی، باید 

منطق دوگانه را کانون پژوهش های بنیادی پیرامون بیانیۀ گام دوم قرار داد. به ویژه، اینکه بیانیۀ 

مذکور با اتخاذ رویکردهای جزءگرایانه و غیرمنظومه مند، بی اثر یا کم اثر خواهد شد.

ملاحظۀ پیشرفت و تمدن نوین اسلامی به منزلۀ هدف و نیز پیشرفت به منزلۀ فرآیند )علاوه بر 

و موارد دوگانه کمک می کند و هم سنگ بنایی  دقیق تر منطق دوگانه ها  فهم  به  فرآورده( هم 
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است که پیشرفت مفهومی اندیشۀ سیاسی انقلاب اعم از دوگانه ها را بازشناسی کنیم.

همچنین، توجه به کشف دوگانه ها و واسازی و بازسازی آنها به وسیلۀ رهبر انقلاب)مدظله( 

با کل گرایی تمدن نوین  اینکه به شکل گیری قالب نظری متلائم  بیانیۀ گام دوم، علاوه بر  در 

اسلامی کمک خواهد کرد، قالبی برای فهم بیشتر ژرفا و پهنای ایده های مطرح شده در بیانیه 

و نیز اندیشۀ رهبران انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی است.
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